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ویژگی کسانی که در راه خدا پا به میدان جهاد می‌گذارند، جمع شدن دو صفت 
شجاعت و لطافت در آن‎هاست. پیداکردن سربازی که در صحنه پیکار، صفوف 
دشمن را می‌شکافد و چون شیر بر سر خصم می‌غرد، اما ساعتی بعد، با دیدن یک 
گل، صحنه‌ای از غروب یا در پی گفتن تکبیرةالاحرام، اشک از چشمانش جاری 
شود و وقتی قلم به دست می‌گیرد، زیباترین واژه‌‌های هستی را برای ابراز ارادت 
به پروردگار استخدام می‌کند و در اوج قدرت، خود را در برابر معبود خویش ذلیل و 
ناتوان می‌بیند، ساده نیست. وقتی نیایش‌های دکتر چمران را می‌خوانی، باورت 
نمی‌شود که نویسنده آن‎ها، دانشمندی نامدار از دانشگاه برکلی باشد که دوره‌های 
سخت آموزش چریکی را طی کرده و در میدان نبرد، شجاعتی بی‌مانند را به نمایش 
می‌گذارد؛ »این‌ها را ننوشتم که بر کسی منت بگذارم، بلکه کاغذ نوشته‌ها بر من منت 
گذاشته‌اند و درد و شکنجه درونم را تقبل کرده‌اند ... این‌جا، قلب می‌سوزد، اشک 

می‌جوشد، وجود خاکستر می‌شود و احساس سخن می‌گوید.«

آخرین کلمات  ▪
نیایش‌های دکتر چمران، تصویری از یک جان عارف و دلسوخته را 
پیش روی مخاطب قرار می‌دهد. او بنا نداشته‌است که نیایش‌هایش 
را منتشر کند؛ این کلمات، روایت حرف‌های خودمانی او با خالق 
ــدر به من رحمت کــرده و آن‌چنان  یکتاست: »خدایا! تو آن‌ق
مرا مورد عنایت خود قرار داده‌ای که من، از وجود خود شرم 
می‌کنم، خجالت می‌کشم که در مقابلت بایستم و خود را 
کوچک‌تر از آن می‌دانم که در جواب این همه بزرگواری تو 
را تشکر می‌کنم و تشکر را نیز تقصیری و اهانتی به ساحت 
مقدست می‌دانم.« شاید اوج این روایت صادقانه را باید 
در آخرین نوشته‌های او جست‌وجو کرد؛ آن‌جا که روز 31 
خردادماه 1360، ساعتی پیش از رسیدن به »دهلاویه«، 
محل شهادت و عروجش، می‌نویسد: »ای حیات با تو 
وداع می‌کنم، با همه زیبایی‌هایت، با همه مظاهر جلال 
و جبروتت، با همه کوه‌ها و آسمان‌ها و دریاها و صحراها، 
با همه وجود وداع می‌کنم. با قلبی سوزان و غم‌آلود به 
سوی خدای خود می‌روم و از همه چیز چشم می‌پوشم. 
ای پاهای من! سریع وتوانا باشید، ای دست‌های من! 
قوی ودقیق باشید، ای چشمان من! تیزبین وهوشیار 
باشید، ای قلب من! این لحظات آخرین را تحمل کن، ای 
نفس! مرا ضعیف وذلیل مگذار؛ چند لحظه بیشتر  با قدرت 
و اراده، صبور وتوانا باش. به شما قول می‌دهم که چند لحظه 
دیگر، همه شما در استراحتی عمیق و ابدی، آرامش خود را برای 
همیشه بیابید و تلافی این عمر خسته‎کننده و این لحظات سخت 
و سنگین را دریافت کنید. چند لحظه دیگر به آرامش خواهید رسید، 

آرامشی ابدی.«

جواد نوائیان رودســری – منافقین از 
دست دکتر چمران دل خوشی نداشتند؛ 
می‌دانستند با کسی که سرباز خمینی 
اســت، آبشان به یک جو نمی‌رود؛ سال 
1358، همان ماه‌های اول بعد از پیروزی 
انقلاب که دکتر به ایران آمده‌بود، شروع 
کردند علیه او به تبلیغ‎کردن، کاریکاتور 
چه  منافق  از  زدن؛  تهمت  و  کشیدن 
انتظاری دارید، مخصوصاً وقتی که ببیند 
فرد مورد نفرت او، وزیر دفاع مملکت باشد؟ 
دکتر مصطفی چمران، هشتم مهرماه 
1358، به عنوان وزیــر دفــاع در دولت 
موقت معرفی شد؛ اما منصوب مهندس 
بازرگان نبود؛ حکم وزارت دکتر چمران 
را امام خمینی صادر کرد: »بسمه تعالی 
/ جناب آقــای دکتر مصطفی چمران‌ / 
طبق پیشنهاد نخست وزیر دولت موقت 
و تصویب کلی شــورای انقلاب نسبت به 
هیئت وزیران، جنابعالی به سمت وزیر دفاع 
ملی منصوب می‌شوید. از خداوند متعال 
توفیق دولت موقت و جنابعالی را در ایفای 
وظایفی که عهده‌دار شده‌اید و جلب رضای 
روح‌ا...   / خواهانم.  را  مقدسش  ذات 
الموسوی الخمینی‌ / 8 مهر 1358«. 
چمران کمتر از یک‎سال بعد، در خردادماه 
سال 1359، از سوی مردم تهران به عنوان 
نماینده مجلس انتخاب شد. همه این‌ها 
می‌توانست این امید را به همسر او، »غاده 
چمران« بدهد که شوهر عزیزش، بالاخره 
لباس سربازی را از تن بیرون می‌آورد و بر 
اسب سیاست می‌نشیند و غاده می‌تواند 
مصطفی را یک دل سیر ببیند؛ اما چنین 
ــاده، وقتی هجمه‌های سنگین  نشد. غ
منافقین و مبارزات چمران با گروهک‌های 
ضدانقلاب را در کردستان دید، یکه خورد. 
خودش می‌گوید: »به مصطفی گفتم: باید 
ایران را ترک کنی! بیا برگردیم لبنان. ولی 
مصطفی ماند. به من گفت: فکر نکن من 
آمدم و پست گرفتم، زندگی آرام خواهد 

بود؛ تا حق و باطل هست و مادام که ]در 
برابر باطل[ سکوت نمی‌کنیم، جنگ ]و 
مبارزه[ هم هست.« چمران این سخنان 
را زمانی بر زبان آورد که هنوز وزیر دفاع 

ملی بود.

▪	 به تهران نمی‌روم!
نام شهید دکتر مصطفی چمران آن‌قدر 
بزرگ است و آن‌قدر زوایــای ناخوانده و 
نادیده دارد که خیلی وقت‌ها فراموش 
می‌کنیم او در نظام جمهوری اسلامی 
ــران، صاحب منصب و مقام بــود؛ اول  ای
وزیر دفاع ملی، بعد مشاور شورای عالی 
دفـــاع ملی و ســپــس، نماینده مجلس 
ــورای اسلامی. بنابراین، باید نام او  ش
ــف مسئولان نظام جمهوری  را در ردی
اسلامی قرار داد؛ البته، شاید برای من که 
تاریخ می‌خوانم و می‌نویسم، توجه به این 
جزئیات مهم باشد، اما برای دکتر چمران 
که دنیا را سه‌طلاقه کرده‌بود و به زخارف 
دنیوی چشم‌داشتی نداشت، مهم نبود 
که نام و مقام بزرگ را یدک بکشد. آقای 
وزیر، وزیر دفاع ملی، با آن سابقه عجیب 
علمی در دانشگاه‌های تگزاس و برکلی، 
حتی نیم‌نگاهی هم به مال دنیا نداشت؛ 
روزی که شهید شد، نه خانه‌ای به نامش 
بود و نه حتی یک خودروی ژیان! زندگی 
زاهدانه‌اش را در یک زیرزمین می‌گذراند 
که البته، خانه سازمانی آقــای وزیــر به 
حساب می‌آمد. تمام دارایی او، به غیر از 
کتاب‌های علمی‌اش که آن‎ها را از لبنان 
به ایران آورد، داخل یک کیسه کوچک 
پارچه‌ای که همسرش غاده دوخته‌بود، 
ــزرگ میدان‌های  جا می‌گرفت. مــرد ب
جهاد، هنگام شهادتش حدود 20 هزار 
تومان در حساب بانکی داشت؛ مبلغی 
که به عنوان حقوق نمایندگی مجلس به 
حساب او واریز می‌کردند و دکتر، طی یک 
دوران نمایندگی، به آن دست نزده‌بود! 

آقای وزیر دفاع ملی، از مردم نمی‌گریخت، 
تندی‌ها را تحمل می‌کرد؛ حتی وقتی 
کار به ناسزا می‌رسید و مخالفان چپگرا و 
راستگرا، در مجالس و محافل عمومی در 
پی بدنام‎کردنش بودند، آقای وزیر، آرام و 
خونسرد، با نگاهی که مهر از آن می‌بارید، 
به چهره آن‎ها می‌نگریست. او خودش را 
از مــردم جدا نمی‌دانست؛ اصلا عاشق 
این بود که در کنار مردم، در کنار یارانش 
و در کنار رزمندگان جبهه حق بماند و اگر 
نمی‌تواند به دلیلی، همراهی‌شان کند، 
در رنج‌ها و دردها، همسفره آن‎ها باشد. در 
نزدیکی اهواز و ضمن یک عملیات زخمی 
شد؛ همرزمانش او را به بیمارستانی در 
اهواز رساندند؛ پای آقای وزیر عمل شد 
و حالا باید در بخش، استراحت می‌کرد. 
همسرش خودش را به بیمارستان رساند: 
»خوشحال شــدم! خــودم را آمــاده کردم 
مدتی  تا  و  تهران  می‌شویم  منتقل  که 
راحت می‌شویم. شب به مصطفی گفتم: 
می‌رویم؟ خندید و گفت: نمی‌روم! من 
اگر بــروم تهران، روحیه بچه‌ها ضعیف 
می‌شود. اگر نمی‌توانم در خط بجنگم، 
لااقل این‎جا باشم، در سختی‌هایشان 
شریک باشم.« آقای وزیر، از داخل اتاق 
شیشه‌ای و زیر کولر گازی به نیروهایش 
خرده‌فرمایش‌هایش  و  نمی‌کرد  نگاه 
را از طریق ویدئوکنفرانس بــرای آن‎ها 
ــود، مرد  نمی‌فرستاد؛ او مــرد میدان ب
ــرد : »حتی حاضر نبود  ــردِ مَ مــبــارزه، م
کولر روشن کند؛ اهواز خیلی گرم بود و 
پای مصطفی توی گچ. پوستش به خاطر 
گرما، خــورده شده بود و خون می‌آمد، 
درد داشــت. اما می‌گفت: چطور کولر 
روشــن کنم، وقتی بچه‌ها در جبهه زیر 

گرما می‌جنگند؟«

▪	 روایت دارایی‌های آقای وزیر
برای فهمیدن وابستگی آقای وزیر دفاع ملی 

به مال و ثروت دنیا، فقط دانستن وضعیت 
همسرش، بعد از شهادت او کافی است: 
»وقتی بعد از شهادت مصطفی از آن خانه 
آمدم بیرون، چون مال دولت بود، هیچ چیز 
جز لباس تنم نداشتم. حتی پول نداشتم 
خرج کنم ... دیدم آن خانه مال من نیست 
و باید بروم، اما به کجا؟ کمی خانه مادرجان 
بودم ... هر شب یک‎جا می‌خوابیدم و بیشتر 
در بهشت‌زهرا کنار قلب مصطفی. شب‌های 
سختی را می‌گذراندم. لبنان شلوغ بود. 
خانه‌مان بمباران شده‌بود و خــانــواده‌ام 
رفته‌بودند خارج ... از لبنان که آمدیم، هرچه 
داشتیم گذاشتیم برای مدرسه. در ایران هم 
که هیچ چیز. بعد یک دفعه مصطفی رفت و 
من ماندم که کجا بروم؟ شش ماه این‌طور 

بود. تا امام فهمیدند این جریان را. خدمت 
امــام که رفتیم به من گفتند: مصطفی 
برای دولت هم کار نکرد. هر چه کرد به 
دستور مستقیم خودم بود و من مسئول 
شما هستم. بعد بنیاد شهید به من خانه 
داد. خانه هیچی نداشت. جاهد، یکی 
از دوستان مصطفی، از خانه خودش 
برایم یک تشک، چند بشقاب و ... آورد 
تا توانستم با پدرم تماس بگیرم و پول 
برایم فرستاد.« تصورش سخت است؛ 
اما این‌ها واقعیت دارد. حالا می‌شود 
فهمید که چرا شهید دکتر مصطفی 
چمران، برای آن‎ها که دلباخته راه حق 
هستند، یک اسطوره است. امروز، روز 
شهادت و عروج اوست و من، با واژه‌های 
ــادر به تصویر عظمت  ناقص ذهنم، ق

شخصیت آقای وزیر نیستم؛ شاید فرازی از 
پیام امام خمینی)ره( به مناسبت شهادت 
او، بتواند تصویری دقیق از چهره واقعی آن 
مرد بزرگ را به نمایش بگذارد: »چمران عزيز 
با عقيده پاک خالص غيروابسته به دستجات 
و گروه‌هاى سياسى و عقيده به هدف بزرگ 
الهى، جهاد را در راه آن از آغاز زندگى شروع 
و با آن ختم كرد. او در حيات با نور معرفت 

و پيوستگى به خدا قدم نهاد و در راه آن به 
جهاد برخاست و جان خود را نثار كرد. او با 
سرافرازى زيست و با سرافرازى شهيد شد 

و به حق رسيد.«

چند جلد کتاب؛ تنها دارایی چمران وزیر
ناشنیده‌هایی از زهد و پارسایی کم‌نظیر دکتر مصطفی چمران که پیش از شهادت، جامه وزارت و نمایندگی مجلس را نیز، به تن کرد 

شهید چمران در آخرین ساعات حیات خود، چه نوشت؟ِ

» وداع‌نامه« یک سردار


